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   چكيده
وي از سـويي   .بودن مفهوم عشق به اقتضاي پوشيدگي ذات الهي است   امام خميني ، قائل به پوشيده     

بر اين عقيده است كه عالم هستي همگي سايه حضرت محبوبند حتي عشق جبلي و فطري نيـز متعلـق          
اسـت، تـا جـايي كـه        كردهايت خفا وصف  محبوب مطلق را در نه    و از سويي ديگر آن       به محبوب است  

زبان غزل و  .داندات الهي از سر ناچار و اضطرار مي بردن واژگان غيب باطن را نيز در باب ذ        كارحتي به 
 گـذارد نمي عرفان بحث و درس پروا، مجالي براي  يز و مضامين عاشقانه و عبارات بي      هاي شورانگ مطلع

 و كوبـد مي سر عشق، درِ بر حلقه چون كه است آن عصارة و لُب هست، عرفان زا ثمري و اثري اگر و
 جز حق نبيند و گشتچون سرّ به حق متصل ،وصل عبارت است از وحدت حقيقت. گويدمي حاجت

مه عظمتي كه براي ارباب عرفان      امام با ه  . طوري غايب گرداند كه از كس خبر ندارد       نفس را از خود به    
در آثار عرفاني خود به     ) ره(حضرت امام .  شخصيت عرفاني او از همه آنان ممتاز است       ل است، ولي    ئقا

هـاي دنيـوي    پوشي از لذت  است كه چشم   امام معتقد  .استكردهوصل با موضوعات مختلف اشاره    مقام  
 .داردبرمـي  ر را يكي پس از ديگـري از ميـان         هاي نو زند بلكه پرده  هاي ظلماني را كنارمي   تنها حجاب نه

هايـشان در كـلام و      همچنين غزل . گري در مكتب عرفاني امام در شعرشان مشهود است        روحية ملامت 
  .نماستمحتوا متناقض
 .، غزل، مضامين عاشقانه، عشق جبلي و فطري)ره(عشق، عرفان، شعر امام خميني : ها هكليدواژ
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  لهأطرح مس-1

و روح معنـوي و قـوة پرجاذبـة ديـن           ) 15-12 : 1392آنـدرهيل ،    (كنندة روح دين ،     عرفان ، ارائه  
داده و مـردم را بـا      ولايت را با ناموس الوهيت پيونـد       است كه نبوت و   ) ص(اسلام و شريعت محمدي     

شعر امام خميني    .سازد   حقيقت، نه از راه حس و عقلانيت، آشنامي        منابع وحي و الهام از طريق معني و       
از طرفـي دنبالـه عرفـان       .  اسـت  فـردي هبناسي منحـصر  شهاي سبك از منظر عرفاني، داراي ويژگي    ) ره(

، نمودار شعر اجتماعي ن اصلي شعر فارسي نيست و از طرفياي است كه عرفان مضمواسلامي در دوره
شعر ايشان از سر     .فارسي است كه با هدفي ايدئولوژيك در پي افشاگري و هدايت فكري جامعه است             

بنـابراين  .  بزرگوار است  كنيم، نوعي تنزّل رتبه براي آن     تعبيراگر از امام به شاعر      . نيستتفنن و شاعري    
 .كنيماي و قشري بر اشعارشان خودداري       ههاي فرق   كنيم از تحميل مضامين مسلكي و برداشت      بايد سعي 

ال مـن بـه خ ـ    «بعد از ارتحال حضرت امام، رونمايي از سيماي ادبي آن عبد صالح خدا با چـاپ غـزل                   
مرور با چاپ و انتـشار  اقبال و استقبال گسترده مردم، به  خاطر  آغازشد و به  » اي دوست گرفتار شدم     لبت

چـاپ ايـن    . يافـت ادامـه » محـرم راز  «و  » نقطه عطـف  «،  »باده عشق «،  »سبوي عشق «هاي    مجموعه شعر 
ها مرهمي بود بر داغ       زمزمه اين شعر  . ها، بهترين تسلا براي خيل عاشقان و ارادتمندان امام بود           مجموعه
خـاطر  بـه . بودنـد داده پير و پدر معنوي خويش را ازدسـت اي كه در كمال ناباوري      امت داغديده هجرانِ  

هـاي    اشـعار امـام وجودداشـت، مجموعـه          عطش زايدالوصفي كه در جامعه نسبت به خواندن و شنيدن         
نظيـر و جهـت    خـاطر ايـن اسـتقبال بـي       بـه . دسـت و نايـاب شـدند      بـه العيني دست منتشرشده در طرفه  

تمـام  يي بـه مطالبـات مردمـي، سـرانجام ايـن دفـاتر پراكنـده در مـدت زمـان كوتـاهي بـه اه                پاسخگو
 .شدبه دست چاپ سپرده   » اشعار امام   انديو«يافت و در قالب     رشاد سامان اكبر صادقي   الاسلام علي   حجت

 ـ       و علي ) ره(شخصيت امام خميني    ضرورت اين مقاله با توجه به        د رغم اينكه رهبر و فرد سياسـي بودن
سـرودند  كرده و گاهي هـم شـعر مـي         هم حفظ   با  عرفاني بودند و چطور اين خصلت را       داراي خصلت 

خص جوانـان در ايـن      كه الگويي هستند براي ديگران بـالأ      باتوجه به نياز جامعه به افرادي مانند ايشان         .
 الگو بـراي    شود هم رهبر و هم عارف و شاعر و        دهد كه چطور مي   قيق با توجه به نياز روز نشان مي       تح

عـشق را   ) ره(در اين مقاله به سوالاتي تحت عنوان آيا امام خمينـي            . ديگران در اين عرصه و زمان بود      
 باشد؟ به چه صورت مي) ره(ر امام خميني قبول دارد و عشق در اشعا
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   پژوهشپيشينه-2

از ) ره(مينـي    عنوان سيري در ديوان اشعار امام خ       تحقيقي با  است كه نگارنده بررسي كرده    تا جايي 
 بـا عنـوان ادبيـات       1387 تحقيق ديگر از ابوالفضل حبيبي در سال         ، و   1379د مهدي پور در سال      محم

الـدين  تلميحات آن و تحقيقـي ديگـر از محـي         انقلاب اسلامي و بررسي ديوان امام خميني و تحليل و           
است شدههاني امام نگاشت  داران در غزليات عرف   اعنوان نهادهاي ديني و اصناف دين      ب 1388قنبري در سال    

است كه ما در ايـن تحقيـق   انجام نشده) ره(فاني امام خميني  ولي تحقيقي با موضوع عشق در اشعار عر       
  .پردازيمبدان مي

  عرفان در سلوك شعر-3

 و آن   ديـده، آن نـور دل و ديـده        كوشـد، آن پيـر جهان     اي شاعري، دري به روي خميني نمي      اگر دني 
سلوك، ها سيروحقيقت علم و عرفاني را كه طي سالتوانست يگري ميزبان دصفاي دل عارفان، به چه 

  :كندبود، برملاها نيك واقفبود و به سرشت آنحاصل آورده
  

 عالم و حوزة خود، صوفي و خلوتگه خـويش        
  

 دوشبـه زدة خانـه ما و كوي بت حيـرت    
  

ــدم   ــات ش ــر و خراب ــه و دي  از در مدرس
  

 ـتا شوم بر در ميعادگهش حلقه         گـوش هب
  

 گوش از عربـدة صـوفي و درويـش ببنـد          
  

 واز سـروش  تا به جانت رسـد از كـوي دل آ           
  

  )130 :همان(    
باني آتـش   پرده كافي نيست؛ جز اين، ز     هاي بي ا بركشيدن، براي گفتن آن همه سخن      فقط پردة دل ر   

اطع خود را در جان     ض ق  بتواند طعن تيز و اعترا     آلود و بياني صدق و كذب ناپذير بايد تا آن قبلة اقبال           
  :كندداران كعبة تزوير فروپرده

  

ــرده ــهاي پ ــيش! دار كعب ــرده از پ ــردار پ  ب
  

 كز روي كعبة دل، مـا پـرده را كـشيديم            
  

 !تا چند در حجابيد، اي صوفيان محجوب      
  

 مــا پــردة خــودي را در نيــستي دريــديم  
  

ــرد  ــه برگ ــد از راه كعب ــاروان بگويي ــا ك  ب
  

 خانـه ديـديم   ما يار را به مستي، بيـرون          
  

  )164 :همان(     
  . اندها، بسيار گفتهيد، سخن در ملاك صدق و كذب گزارهدر منطق و اينك در فلسفة جد

  .اياي، صفتي، حالتي، عملي و انديشهها؛ يعني گزارشگري از حادثهگزاره، يعني زبان واقعيت
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آوري ها آن قدر زبـان     گزاره ، اين » جز آن است   اين«يا  »  همان است  اين كه «گزاره، يعني فضولي در     
مـايي را   بر سينة خود ببينند و مدال واقع        خره روزي نشان افتخار مطابقت با واقع را         كنند تا آنكه بالأ   مي

ساني دارنـد،   نمايي و آيينه  ايي كه دعوي بيرون   هاما كدام واقع؟ آيا گزاره    . كنندبر گردن نازكشان، آويزان   
م جملـه يـا     رخدادي كه به زير هزار پردة ديگر پنهان است، بردارند؟ كدا          توانند پرده از روي     واقع مي به

گري و آورد و بر تخت جلوه حقيقت را از حجلة حسن خود بيروناست عروسعبارت، تاكنون توانسته
كننـد؛ نكتـه    آوري بـسنده  گويي و اشارت  چنين است، پس همان به كه به نكته       آرايي بنشاند؟ اگر    مجلس

گـويي از  نكتـه . اندهاي تهيهايي كه همچون عقدة سخت بر كيسه، نه فلسفه بافيولاد  هايي چون تيغ پ   
رتـوان  آن خشت بود كـه پ «دانند كه زنند و نيك ميمي» لاف از سخن چو در  «آيد كه   سنجاني برمي نكته
  ».زد

  

 اي در كـار كـرد     بر در شاهم گدايي، نكته    
  

 گفت بر هر خوان كه بنشستم خدا رزاق بـود           
  

  .هاي باران بوداش اجارة آخرين حرفگو است آنكه خانهو چه نكته
  

 رازي اســت مــرا، رازگــشايي خــواهم   
  

 دردي است به جـانم و دوايـي خـواهم           
  

 ديـــدنگـــر طـــور نديـــدم و نخـــواهم 
  

 در طور دل از تـو جـاي پـايي خـواهم             
  

ــر درويــش  ــد ب ــايي نكن  گــر دوســت وف
  

ــواهم    ــايي خ ــم از او جف ــان و دل ــا ج  ب
  

ــردار ــسن ب ــر ح ــاب از رخ، اي دلب   حج
  

 در ظلمــت شــب راهنمــايي خــواهم     
  

 رفته بـه خـويش    از خويش برون شو اي فرو     
  

 من، عاشـقِ از خـويش رهـايي خـواهم           
  

ــي  ــي و مـ ــان منـ ــودر جـ ــابم رخ تـ  نيـ
  

ــواهم      ــايي خ ــز خف ــان، كن ــز عي  در كن
  

ــش    ــد اي دروي ــشق را ببن ــر ع ــن دفت  اي
  

 مــن غــرقم و دســت ناخــدايي خــواهم  
  

  ).161 :امامديوان (    
هـاي  هاست، همـه از نـوع دريافـت       هايي كه شعر، زبان گوياي آن     نماست؛ اما واقعيت  شعر نيز واقع  
 صدق و كذب به آن معنا كه منطق و فلـسفه، سـخنگوي       ،روازاين. هاي عاشقانه است  تجربي، در خلسه  

و » اي بگـو  نچـه يافتـه   آ«: اين جا صدق، يعنـي    . آن است، به حريم حرمت نشانِ شعر عرفاني، راه ندارد         
صدق و كـذب    . »گاه به بيرون انداختن   ران را در ديگ دهان چرخاندن و گه       هاي ديگ بافته«: كذب، يعني 

اگر معنـاي صـدق و كـذب در         . يابد و آفريننده را نيز    قبض و بسطي است كه خواننده را درمي       شعر در   
هـاي  ن گفتارهايي است كـه بـر سـرمايه   تري، از صادقانه)ره(ميني شعر شاعران، اين است، ديوان امام خ  

  .اي در خور دارد شهر حافظ و سعدي و مولانا، خانهاست و درعرفانِ ذوقي افزوده
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رد و آمدن داماد معنا را نويـد  آوروس حسن را از حجلة بخت بيرون مياين همان زباني است كه ع   
  :دهدمي

  

 منمــااي عــروس هنــر از بخــت شــكايت
  

ــاراي كــه دا    ــة حــسن بي ــاد آمــدحجل  م
  

  )حافظ(    
  :رودكند كه يك شبه، راه صدساله ميمي زمان و مكان را چنان طيو
  

 طي مكان ببـين و زمـان در سـلوك شـعر        
  

اـله مـي رود              1كين طفل، يك شبه، ره صد س
  

هـايي   واقعيـت  نمايي نيز نكند، سراغ   ي سخن، از پذيرايي صدق و كذب، سرپيچد و دعوي واقع          وقت
دانشمند، مادامي كه به دانش خود چـشم دوختـه          . گفتني نيست ) شعر(قص كلمات   رود كه جز به ر    مي

تواند زد و جـز     اند، كنار نمي  هاي دراز، بر ديدگان او تنيده     رهايي را كه عنكبوت وهم و انديشه      است، تا 
سوز، اما آنگاه كه نگاهي دانش    . داردباري ن  و از جايي به جايي گريزد، كار و          آنكه بر همان تارها آويزد    

تابد كه وصف آن از زبان      هاي نوراني علم، جمالي مي    هاي وهم و خيال را كنارزند، از پس حجاب        پرده
  :عارف شبستر، صاحب گلشن راز، شنيدني است

  

 دلم از دانـش خـود صـد حجـب داشـت           
  

 زعجب و نخـوت و تلبـيس و پنداشـت          
  

 درآمــــد از درم آن بـــــت ســـــحرگاه 
  

 مـــرا از خـــواب غفلـــت كـــرد آگـــاه  
  

 ويــش خلــوت جــان گــشت روشــن ز ر
  

ــستم مــن     ــا خــود كي ــدم كــه ت ــدو دي  ب
  

 چـــو كـــردم بـــر رخ خـــويش نگـــاهي
  

 برآمــــد از ميــــان جــــانم آهــــي     
  

ــه  ــا كـ ــرا گفتـ ــالوس : مـ ــياد سـ  اي شـ
  

 سر شد عمـرت انـدر نـام و نـاموس          به    
  

 ببين تا علـم و زهـد و عقـل و پنداشـت            
  

 تــو را اي نورســيده از كــه واداشــت     
  

  ســاعتنظــر كــردن بــه رويــم نــيم    
  

ــت     ــال طاعـ ــزاران سـ ــي ارزد هـ  همـ
  

  )94-95 :شبستري(    

  

                                                           
در هـر  . فك اضافه. 2؛ »يك شبه «به» طفل«اضافة . 1: مصراع دوم اين بيت حافظ را دو گونه مي توان خواند -1

  .اما گويا اضافة طفل به يك شبه، حسن لفظي و معنايي بيشتري دارد. دو گويش معنا يكي است
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  )ره(عشق عرفاني در ديوان امام خميني -4

وي از سويي   . امام خميني ، قائل به پوشيده بودن مفهوم عشق به اقتضاي پوشيدگي ذات الهي است              
بـه  عالم هستي همگي سايه حضرت محبوبند حتي عشق جبلـي و فطـري نيـز متعلـق      «: بر آن است كه   
 را در نهايـت كـتم و خفـا          و از سويي ديگر آن محبوب مطلق      ) 56:  ب 1375،خميني،  (» محبوب است 

ات الهي از سر ناچـار      بردن واژگان غيب باطن را نيز در باب ذ        كاراست، تا جايي كه حتي به     كردهوصف
بـا  ... قـابلين للظهـور     البطون و الغيب اللذان نسبناهما إلي هذه الحقيقة الغيبة ليسا م          «: داندو اضطرار مي  

تحت اين شرايط،   ). 14: 1372خميني،  (» التعبير بمثل هذه الاوصاف و الأسماء لضيق المجال في المقال         
. تعبيـر خواهـدبود   ات نيـز امـري كـاملاً پوشـيده و غيرقابـل           مشخص است كه عشق و صـدور آن از ذ         

: ممكن اسـت   بـراي آن غيـر      تعريف منطقي و علمـي     شناسد، بيان  عشق هيچ حد و مرزي نمي      كهازآنجا
). 67: 1379خمينـي،  (كرد كه اين باديه را ساحل نيست در اين باديه افكند مرا؟ چه توان  عشق روي تو    

عاشـقم، جـز عـشق تـو بـر عـشق برهـاني              /عاشقم، جز عشق تو در دست من چيزي نباشـد         : همچنين
  ).150: همان(ندارم

  . داشتي پيش از افلاطون هم وجوده ايرانمنزله اساس پيدايش جهان، در انديشعشق، به
  .آمدير ايراني، نخست زمين و عشق پديددر اساط

  :جان و اصل دانايييعني ماده بي
  

ــاك را   « ــشق پـ ــر عـ ــودي بهـ ــر نبـ  گـ
  

ــلاك را     ــي افـ ــودي دادمـ ــي وجـ  »كـ
  

  
  .گيردميگردد و با عشق پايانمي، با عشق آغاز) س(ديوان حضرت امام خميني 

  

اـن پـرچم عـشق   شد در دو وه چه افراشته  «   جه
  

 »آدم و جن و ملك مانده به پيچ و خم عـشق             
  

  منزل عشق است كه يارم همه جاسـت        همه جا   «
  

 كوردل آنكه نيابد به جهان جـاي تـو را           
  

 بـست، در عـشق گـشود       دكه علم و خرد   
  

 »داشت به سر علت سـوداي تـو را        آن كه مي    
  

 جز عشق تـو هـيچ نيـست انـدر دل مـا            «
  

 »ه انـدر گـل مـا      عشق تو سرشـته گـشت       
  

 كرانـه موج لطف دوست در درياي عشق بـي       «
  

 »گاه در اوج فراز در عمق نـشيب اسـت           
  

 هوشي و سـرگرداني سـت     وادي عشق كه بي   «
  

 »مدعي در طلبش بوالهوس و مغـرور اسـت          
  

ــدايتيم  « ــوه هـ ــة كـ ــقان زقلـّ ــا عاشـ  مـ
  

 »روح الامين به سدره پي جـستجوي ماسـت      
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 ديگـر پـويم   الله كه جز اين ره، ره       حاش  «
  

 »عشق روي تو سرشته به گل و آب من است  
  

ــة دل « ــد، نال ــاد رع ــن فري ــان م ــوز ج  س
  

 »درياي عشق، قطـرة مـستانة مـن اسـت         
  

اـكم اوسـت          « اـن ح  عشق اگر بال گشايد، به جه
  

 گر كند جلوه در اين كون و مكان، حاكم اوسـت            
  

 اي نيست به عالم كـه در آن عـشقي نيـست           ذره
  

اـكم اوسـت          االله كه كرا  بارك   اـ بـه كـران ح  ن ت
  

 من چه گويم كه جهان نيست به جز پرتو عـشق          
  

اـكم اوسـت       رذوالجلاليست كه ب      » دهر و زمان ح
  

سراسر از عشق لبريـز اسـت عـشقي آتـشين بـه معبـود،               ) س(همة ديوان و ابيات نغز امام خميني        
  :فرمايد چنانكه مي.افكندميه تضاد ميان عشق و عقل نيز اشارهدر چند جا، ب) س(حضرت امام 

  

 دكة علم و خرد بست، در عـشق گـشود         «
  

 داشت به سر علت سوداي تو را      آنكه مي   
  

رسـد كـه در شخـصيت       نظرميچنين به . ا، موضوعي رايج است   تضاد ميان عشق و عقل در آثار عرف       
 گـاه   واين جدال را گاه جدال ميـان شـرع و عـشق             . انسان، اين دو عامل نيرومند با يكديگر در جدالند        

خوانند و در آيين فكري صوفيان، گرايش عام به ترجيح عـشق اسـت              تضاد ميان شريعت و حقيقت مي     
كنند كـه عـشق   تش با اين حكم گستاخانه تعبيرميت و شدگاه اين تضاد را با تمام حد   . بر شرع و عقل   

  .بي شرع است و شرع بي عشق
شـر، صـواب و خطـا، را از ميـان     ا، خيـر و  ها، فرق ميان وفا و جف    اي كه همة فرق   عشق را با جذبه   

ايع ايـن عقيـده در طب ـ     . انـد كند، يكي دانـسته   ها را در خود مستحيل مي      همة ارزش  دارد و خلاصه  برمي
  . انجاميد كه عقل سليم با آن به مخالفت برخاستضعيفتر فساد يافت و به تناقض

بي از اين دو جزء  تركيگويد كه حقيقتمي) 139-140: هجويري(در كشف المحجوب   » جويريه«
اي از ايـن تركيـب اسـت؛        حمداً رسول االله در اسـلام، نمونـه       كند كه شعار لااله الااالله م     مياست و اشاره  

  .بخش اول اين شعار حقيقت است و قسمت دوم شريعت
كردند، اولويت و بداهت يكي از اين دو، در قيـاس بـا ديگـري               مي كه عرفا، از اين اظهار اراده      آنچه

نه با فرد نظـري      سخن اصلي آنان اين است كه جوهر دين، نه با شرع يكي است نه با اخلاقيات                  .است
جـوهر  «:نظر آنان با يكي از فيلسوفان معاصر يكي است و نه مي گويـد             . يك از شرايع  و نه با ظاهر هيچ    

جهـان  شدن بـا روح     لكه احساسي كيهاني است، شهود يكي     شناسي ب داندين نه اخلاقيات است و نه يز      
  ».است

نـه  . ست، بلكه نه اخلاقـي اسـت و نـه غيراخلاقـي     از اين لحاظ دين، غير اخلاقي و غير عقلاني ني         
: دين با اخلاقيات و عقل در تضاد نيست، بلكه از مقولـة ديگـري اسـت               . عقلانيعقلاني است و نه غير    

  .»ها جداستمذهب عاشق ز مذهب«
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ــست آن « ــست صــورت ني ــه معشوق  آنچ
  

 » خـواه آن جهـان     جهانخواه عشق اين      
  

 چــه گويــد مــرد عاشــق، بــوي عــشقهر«
  

ــي   ــانش م ــشق از ده ــوي ع ــد در ك  جه
  

 ور بگويـــد كفـــر، دارد بـــوي ديـــن   
  

  شـكش گـردد يقـين      ور به شك گويـد،      
  

 گـــر بگويـــد كـــژ، نمايـــد راســـتي    
  

ــتي    ــت را آراسـ ــه راسـ ــژي كـ  »اي كـ
  

  :و به فرمودة خيام نيشابوري
  

ــين   « ــر روي زم ــسته ب ــدم نش ــدي دي  رن
  

 ه كفر و نه اسلام و نه دنيـا و نـه ديـن             ن  
  

 ني حق، نه حقيقتف نه شريعت، نه يقـين        
  

 »در هر دو جهـان كـرا بـود زهـرة ايـن              
  

  :فرمايدابوسعيد ابوالخير نيز مي
  

ــشاق نوشــت « ــل ع ــضا زخي ــه ق  آن را ك
  

ــشت    ــارغ زكنـ ــسجدست و فـ  آزاد زمـ
  

 ســت اآن را كــه فنــا شــيوه و فقــر آيــين
  

 »فت نه دين اسـت    نه كشف و يقين نه معر       
  

اصـل معنـاي    . يازدميدست» امام«حله انسان كامل يا     ها، به ولايت يا مر    عارف، پس از طي اين گام     
  .داري خدا استولايت، دوستي و دوست

، ولي است به اين معني و نشانه اين دوسـتي، اجتنـاب از منـاهي و                 ددارپس هركس خدا را دوست    
هزار نفـر ولـي بـه ايـن         وچهارصدوبيست بايستي يك  ان، اقلاً ارتكاب فرايض است و در هر دوره و زم        

لا «: اين است كه در حديث صحيح فرمـوده       . شود، قيام ساعت خيزد   معني باشد و اگر يكي از ايشان كم       
. انـد  داخل اين شماره  » بله و سفهاء  «تر  و بيش » تزال طائفة من امتي ظاهرين علي الحق حتي يأتي امراالله         

مبالاتي است به دنيـا و خـود را چنـان           و مراد به اين سفاهت، بي     »  البله ثر اهل الجنه  اك«: چنانكه فرموده 
داند و ليك، احكام دين و كم نفسي را بدانند و اغلب علمـا و صـلحا،     دهد كه ابداً چيزي را نمي     نمايش

اند اره  رحيم به فقرا و محسن، داخل اين شم       كساني كه مصدر خير مسلمانند با امراي عادل و اشخاص           
و ولايت در عرف اهل فقه و علم ظاهر عبارت از اجتناب از كباير و ارتكاب مأمورات واجبه و مندوبة                    
آن و آراستن ظاهر به اتباع سنن نبويه و در عرف اهل عرفان و صوفيه عبارت است از رفـتن بيگـانگي                      

اي كـه   االله، بـه گونـه    ت به مقام قرب الي      ماديات و شناسايي و آشنايي با خداوند متعال و صعود مجردا          
نفس او مطمئنه گردد و هميشه در ياد خدا باشد و آني از او غافل نشود نه در خواب و نه در بيداري و                 

 ـ       ليك اكثر، مندوبات ظاهره را نمي      ارتكاب تمام فرايض و نكردن گناه و       صفيه كنند و به تزكيه نفس و ت
  . كنند و اين فرض دانندمجردات و افكار دروني اكتفا



 81/  )ره( عشق در اشعار عرفاني امام خميني 

 نفـر نقبـاء و اگـر        الغيب گويند و سيـصد     چهل نفر نجباء كه ايشان را رجال       تاد هفت نفر ابدال و    او
برخـي گوينـد موافـق احاديـث صـحيحه      . نـشيند د، يك نفر از اوتاد به جاي او مي       گذرغوث يا امام در   

، بـدال يـك از اوتـاد و ا      و هر ) وشته است، جاي قطب مكه است     چنانكه اين حجر در فتاواي حديثيه ن      (
شده، در پاسخ گوييم ارواح مجرده اولياء در آن واحد متعلق به همه جا جاي مخصوصي بر ايشان تعيين  

يعني كابينه شاهانة قطب يا امام در كعبه است، بدنش هر           . پس فرق مكه و غيره بر ايشان نيست       . هستند
انـد  مسلمين، اقطاب بوده  ه اتفاق عموم    باشند كه ب  دارد شاهد صدق آن، ائمه اطهار مي      كجا باشد مانعي ن   
ولايت اصيلي، ولايت ظلـي، ولايـت جهـري و ولايـت            : اند و اما انواع ولايت    نداشتهو در مكه تشريف   

  .استتاري
طوري كه  ، به ولايت اصلي آن است كه ولي، همچنانكه به مقام ولايت رسيده، به مقام مكاشفه رسد              

شـود و بـه     مـي و فرشتگان طرف صحبت واقـع     ح  بيند و با اروا   م احوال طريقت و واردات آن را مي       تما
كنـد و دور    كند، تعقل كند، توهم شنود، تخيل گويد، مي بويد، مي چشد، مي بيند، مي جمع ذرات وجود مي   

و مثل كلمة طيبـه كـشجرة       «: فرمايدشود كه مي   يكسان است و مشمول آية شريفه مي       و نزديك پيش او   
  14/28» .طيبة اصلها ثابت و فزعها في السماء

توانـد تمـام   و در يـك آن مـي  . وت اندر جلوت كندتواند پاس انفاس و سفر اندر حضر و خل و مي 
در وقـت  ) ع(كردن حضرت علـي  اوف همه تفصيليه شوند و بناي ختم    قرآن را بخواند و علوم اجمالية       

سوب بـه   سواري تمام قرآن را بر اين پايه است و بيان اشتراط مقارنـة حقيقيـه در نيـت نمـاز، كـه من ـ                      
  .باشداست، بر اين پايه مي) رضي عنه(ي حضرت امام شافع

وگرنه براي غيـر  . ن، محمول است بر جماعت اولياءپس همان اشتراط به فرض صحت قول او به آ         
او درون و   . اين شخص ولي، تمام عالم مـشاهده در پـيش او ماننـد يـك ذره اسـت                 . نداردايشان امكان 

ي نيست و اين رتبة ولايت اصيلي اغلب براي كساني اسـت كـه خـداي                بيرون همه را بيند و ليك دائم      
كند و در اشتباه را برايـشان       ميمسلمانان و اصلاح ايشان تربيت    تعالي ايشان را براي چوپاني و ارشادي        

بسته، ولايت ظلي آن است كه شخص ولي، با اينكه به مقام ولايت رسيده و نفس او مطمئنـه گـشته، و     
  . فه ندارد و روح او مأموريت دارد و با ارواح طرف صحبت شودليك بدن او مكاش

و خـودش   ولي شخصاً خودش را نشناسد، ليك چندي پيش از فـوت او، سـد لطـائف او، مرتفـع                    
اين مرتبه غالباً براي كساني است كـه خـداي تعـالي ايـشان را بـراي                 . يابدشخصاً ولايت خود را درمي    

اينان غالباً خودشـان    خواهد اگر   يا امارت، يا ساير صلاح مردم مي       اجتهاد يا تدريس يا قضاوت يا فتوي      
. بـصيرتان صـدمه اسـت     د و نزديك اولياي مـستوره بـراي بـي         ولايت استتاريه گوين   دهند،را بد نمايش  

» ويـذرهم فـي طغيـانهم يعمهـون       «هميشه اين دسته در ظل اسم، سـتار هـستند و غالبـاً در ظـل اسـم                   
  .44/القلم» تدرجهم من حيث لا يعلمونونس« و در ظل اسم 185/اراف
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خاص منكـر  كنـد، همـين دسـته اش ـ   ره را ارخاء العنان و استدراج مـي يعني چنانكه خداي تعالي كف   
داي تعـالي در حـديث      كنند تا بيشتر منكر گردند و تفصيل و توضيح آنكـه خ ـ           شديدالانكار را استدراج  

  :فرمايدقدسي رباني مي
بالعرب و ما تقرب الي عبد بشي احب الي مما افترضت عليه و لا يزال             من عادي لي ولياً فقد آذنته       «

العبد يتقرب الي باالنوافل حتي احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يـده     
در بعـضي   » .عاذني لا عيذنـه   التي يبطش بها و رجله اللتي يمشي بهـا و اذا سـئلني اعطيتـه  و لـئن اسـت                    

  :استر دنباله اين حديث شريفه آمدهروايات د
كس دشمني يكي از اولياي من را كنـد، بـه طـور             هر» كلم به و فؤاده الذي يعقل به      ولسانه الذي يت  «

ام و نزديك نـشده بـه مـن و ولايـت     اعلام محاربه و كشتار با او كردهحتم من دشمن آن كس هستم و      
 كه براي تزكية اخلاق و تصفية مجـردات بـدن         تر بيش از فرايض     نداشته كسي به چيزي بهتر و محبوب      

وسيلة اعمال زايدة قلبيه يا بدنيه به من نزديـك تـر شـود تـا او را             و هميشه شخص به   . بهتر از آن است   
و هر وقت او را دوست داشتم و ولي كردم، علاوه بر آنكه اعمـال او مطـابق                  . دوست بدارم و ولي كنم    

لكه در تمامي حركات و سـكنات، تـابع اخـذ و دريافـت              دستورات شريعت است به آن قناعت نكند ب       
واالله «: دستور خصوصي و اجازة خاص امت از من و در هر كاري در زيـر يكـي از اسـماء مـن اسـت                       

  . »الاسماء الحسني فادعوه بها
بردن چيـزي   ن و گفتن و دانستن چيزي را و دست        حتي بدون اجازه خاص استماع چيزي را و ديد        

يزي روا ندارد، بلكه تمام حركات و سكنات و افعال و احـوال او تـابع اجـازة مـن                    نهادن براي چ  و گام 
بـان  ز اسماء را سايه   كنم و يكي ا   طور خصوصي مي  ال من با وي هستم و اعانتش را به        است و در هر ح    

  .همدكنم و پناهاگر به من التجاكند در هر كار، او را اجابت. واهد به او دهمچه را از من بخاو كنم و هر
  .تنهايي براي فضيلت اوليا و اثبات ولايت كافي استاين حديث شريف قدسي، به

قطب، ولي و انسان كـاملي كـه در حقيقـت از هـر دو               . پس ولي يا امام يا قطب، انسان كامل است        
جهان دل مي گسلد و عاشق پرشور و حالي است كه درويش وار، پاي در راه جنون بنهـاده و انـاالحق                      

  :مي فرمايد) س( و نهان مي گذرد، چنانكه قطب العارفين، حضرت امام خميني گو، از پيدا
  

 آنكه دل بگسلد از هر دو جهان، درويش اسـت         «
  

 »آنكه بگذشت ز پيدا و نهان، درويش اسـت          
  

 خرقه و خانقه از مذهب رندان دور اسـت    
  

 كند از اين و از آن، درويش اسـت  آنكه دوري   
  

 نيــست درويــش كــه دارد كلــه درويــشي
  

 آنكه ناديده كلاه و سر و جان درويش اسـت           
  

 حلقة ذكـر ميـاراي كـه ذاكـر يـار اسـت            
  

اـن، درويـش اسـت              آنكه ذاكر بشناسد بـه عي
  

 به حقيقت نه كه با ورد زبان درويـش اسـت             هر كه در جمع كسان دعوي درويشي كرد
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 درويـش : صوفي اي كو به هواي دل خـود شـد   

  
 »بندة همت خويش است، چه سان درويش است؟         

  
طلوبي است كه براي انسان كامل، كمال م. انسان، به صورت، عالم اصغر است و به، معني، عالم اكبر

  .  تمامي خلقت دركارند و همة سير تكامل متوجه اين هدف استيافتن آنتحقق
 ظهـور آمـده، درواقـع جنبـدة     زماناً آخر همه بـه چند پس هر. كامل، علت غائي خلقت است   انسان  

. از نظر زماني، درخت، علت ميوه است، اما از نظر غائي ميوه علت درخت است              . استنخستين او بوده  
  :جوهر روح انسان، الهي است

  

ــويي  « ــغر ت ــالم اص ــورت ع ــه ص ــس ب  پ
  

 پــس بــه معنــي عــالم اكبــر تــويي       
  

 ظـــاهراً آن شـــاخ اصـــل ميـــوه اســـت 
  

ــست       ــاخ ه ــد ش ــر ش ــر ثم ــاً به  باطن
  

 ر نبــــودي ميــــل و اميــــد ثمــــرگــــ
  

 !كـــي نـــشاندي باغبـــان بـــيخ شـــجر  
  

ــويي  « ــغر ت ــالم اص ــورت ع ــه ص ــس ب  پ
  

 پــس بــه معنــي عــالم اكبــر تــويي       
  

 ظـــاهراً آن شـــاخ اصـــل ميـــوه اســـت 
  

ــست       ــاخ ه ــد ش ــر ش ــر ثم ــاً به  باطن
  

 گــــر نبــــودي ميــــل و اميــــد ثمــــر
  

 !كـــي نـــشاندي باغبـــان بـــيخ شـــجر  
  

ــوه زاد    ــجر از مي ــي آن ش ــه معن ــس ب  پ
  

 بــه صــورت از شــجر بــودش ولادگــر   
  

 بهــر ايــن فرمــوده اســت آن ذوفنــون    
  

 رمــــز نحــــن الاخــــرون الــــسابقون  
  

ــل  « ــد در عمــ ــر امــ ــر اخــ  اول فكــ
  

ــف ازل     ــود وص ــو ب ــري ك ــه فك  خاص
  

ــسابقون بـــاش اي ظريـــف  ــرون الـ  اخـ
  

ــف      ــوة لطي ــود مي ــابق ب ــجر س ــر ش  »ب
  

در سراسـر آثـار   . يابـد ود را باز  كوشد تا مقام نخستين خ ـ    ، كه هبوط كرده و مهجور افتاده، مي       انسان
كـرد،  تـوان كه به سادگي آن را چنين تعبير مـي        خورد  ميچشمراجع به انسان، تناقضي به    عرفا و صوفيه    

  . انسان هيچ است و همه چيز
اند، رتر از ديگران بوده   . با خدا، جسو   ، كه در اعلام وحدت هويت     دحتي مرداني چون حلاج و بايزي     

اند، اينان  گفتهنديشه و نه اراده دارد، سخن     ناچيزتر از ناچيزي كه نه حركت و نه ا         ةمنزلگاه از خويش به   
  .استكردهو گاهي آن جنبة آنان عرض وجود ميگانه داشتند، گاهي اين شخصيتي دو

  

 گه دردم و گه درمان، ني اينم و نـي آنـم           «
  

 هم وصلم و هم هجران، گه اينم و گه آنـم            
  

ــه چن  ــن، ديوان ــنم م ــر دي ــنپيغمب ــنم م  گه كافر كفرم، گه، خود كفرم و شـيطانم           ي
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 گه آتش و گه آبم، گه زاهد و گـه فاسـق           

  
 گه گبرم و گه شيخي از جمع مـسلمانم          

  
 گــه كــشتي دريــابم در ســير درون خــود

  
 گــه مــوجم و گــه آغــاز ويرانــة توفــانم  

  
 ني عارف و ني زاهد، ني گبرم و نـي فاسـق           

  
 ـ              مدر خلوت مستانه، هـم ايـنم و هـم آن

  
 يارب تو بگو راز و اين حكمـت اسـرارم         

  
 »زين ضد و نقيض دل، خود نيز چه حيـرانم           

  
  )زادهفاروق صفي(    

شود كه اولي جنبة داني و دومي جنبـة عـالي وجـود             ميجنبه معمولاً نفس و روح اطلاق     بر اين دو    
  :انسان است

  

 دوزخست اين نفس و دوزخ اژدهاسـت      «
  

 »ســتكــو بــه درياهــا نگــردد كــم و كا  
  

  »نفس واحد، روح انساني بود«
  

 نفس نمرود است و عقل و جـان خليـل         «
  

ــل      ــدر دلي ــس ان ــت و نف  روح در عيني
  

  عشق در ساحت نظري-5

اكنـده  گـرا پر  ساسي است كه در سخنان عرفاي جمال      عشق در هر دو ساحت نظري داراي اصولي ا        
 ـ منظور از بعد نظري يا معرفتي، بخشي از اين مباحث ا  . باشدمي -هست كه به شناخت حقيقت عـشق، ب

عنـوان  بـه . ايش معرفت به حقايق هستي استپردازد و نتيجة آن، افز   شناختي مي عنوان يك مقولة هستي   
. »)منشأ حب، علـم اسـت     (گيرد  ميحب الهي به ذات، از علم او نشأت       «: نمونه، اين يك اصل است كه     

عرفان جمالي مدعي است كه . »ستي استعشق بهانة آفرينش ه«همچنين اين يك اصل نظري است كه       
ب لمـا          «: امام خميني نيز در اين بـاره جملـه زيبـايي دارد           . جهان زاييده عشق است    و لـو لا ذلـك الحـ

ت الـسموات                    » يظهرس موجود من الموجودات و لا يصلُ أحد إلي كمالٍ من الكمـالات و بالعـشقِ قامـ
خداوند به ذاتش علم دارد و علم       . داندا حب ذات مي   دليل آفرينش كائنات ر   وي  ). 71: 1372خميني،  (

 ـ  وجب حب و عشق به كمالات و زيبايي   به ذات، مست   ه ذات نيـز مـستوجب   هاي الهي اسـت و عـشق ب
 از علـم و     بنـابراين، عـشق   ... هاي مختلف، در قالب اسما، صفات، اعيان و         ها، به گونه  تجلي آن زيبايي  

نـد  بود؛ مان تر خواهـد  تر و كامل  لم بالاتر باشد، عشق سوزان    شود، و هرچه ع   ميمعرفت و بصيرت ناشي   
  .هاي ذاتعلم و عشق خدا نسبت به زيبايي

  
  . تجلي← عشق به كمالات و زيبايي ← علم به ذات ←خدا 



 85/  )ره( عشق در اشعار عرفاني امام خميني 

مـادة اوليـة    همه موجودات تجلي عشق خداوند به ذات هستند و به همـين جهـت عرفـا عـشق را                    
اين حقيقـت را بـه      . »  مخفياً كنت كنزاً «خميني ذيل حديث معروف     امام  . دانندخلقت و بهانة وجود مي    

از نظر او حب و عشق رابطة ميان غيب ذات و ظهور در عرصة تعينات است                . كندمياي ديگر بيان  گونه
دارد به ظهور بعد از خفاي رقيقة عـشقية حبييـة الهيـه، و              ر، اشاره در حديث مزبو  » أن اُعرَف «و عبارت   

  ).20: 1372خميني، (ت ظهور ذات لذا
ه بايـد اسـتخراج و مـورد توجـه     خواجه احمد داراي اصول و مباني خاصي در بحث عشق است ك     

القـضات و   ناين مباني، چنان اهميتي دارد كه از عبهرالعاشقينِ روزبهان بقلي كـه پـس از عـي                . گيردقرار
تواند بدون فراگيري اصـول،     يآيد كه، سالك نم   ان عرفان عاشقانه است، چنين برمي     احمد غزالي، از سر   

اش گذارد؛ وگرنه بـه      عرفاني، پا به وادي سلوكيِ ويژه      هاي معرفتيِ اين جريان   زمينهها و پيش  شرطپيش
  .شودميانحراف كشيده

  :فرمايندمي) س(حضرت امام خميني 
  

 اي عشق ببار بر سـرم رحمـت خـويش         «
  

 »كن از زحمت خـويش    اي عقل مرا رها     
  

 بــــه او پيوســــتماز عقــــل بريــــدم و 
  

 .شايد كنم به لطف در خلـوت خـويش          
  

  )خميني، ديوان اشعار(    
  :قول حافظبه. بد كه به كيش ولايت عشق باشدطلوادي عشق رازداري مي

  ».نمصلحت نيست كه از پرده برون افتد راز
  :و به قول حضرت مولانا

  

ــق   « ــرا حـ ــه را اسـ ــر كـ ــدآهـ  موختنـ
  

ــد     ــانش دوختنـ ــد و دهـ ــر كردنـ  »مهـ
  

  :فرمايداست كه مي) ع(العارفين حضرت علي بر مضمون كلام سر كلام مبتنياين
سينة آزادگان گورستان راز است و اين وجه تـشبيه از آن اسـت كـه          » صدور الاحرار، قبور الاسرار   «

  .شد، كتمان آن لازم و افشايش نارواستت، لذا رازي كه به دل سپردهنبش قبر در شريعت روا نيس
  

اـت؟         به پير ميكده  « تـم، كـه چيـست راه نج   گف
  

 راز پوشـيدن  : بخواست جام مي و گفت      
  

رسد نيز، در    مراحل است وقتي به حق اليقين مي       اي است كه عارف هنوز در طي      رازداري تا مرحله  
  :گويدميخنچند غزل، منصوروار، از رازگشايي س

  

 شـود زند تا زين قفـس بيـرون    مرغ دل پرمي  «
  

 شـود دمي مجنون ن به جان آمد توانش تا       جا  
  

 راز بگشا، پرده بردار از رخ زيباي خويش       
  

 »كز غم ديدار رويت، ديده چون جيحون شود         
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 بگشاي در، كه يار زخم نوش جـان كنـد      « 

  
ــان    ــستي عي ــدراز درون خــويش ز م  كن

  
 بردار پرده از دل غمديده است كه دوست       

  
 كنـد  دامن روان  اشك روان خويش خويش ز      

  
ــر در د   ــار ب ــامي بي ــي ج ــش ب ــواروي  ن

  
 »تا راز دل عيـان بـر پيـر و جـوان كنـد               

  
 داســتان غــم مـــن، راز نهــاني باشـــد   «
  

 »آن شناسد كه زخود يكسره فاني باشـد         
  

  :»من كتم سره حصل امره«: فرمايدمي) ص(پيامبر اكرم 
  

 كس ســر نهفــتر كــه هــرگفــت پيغمبــ«
  

ــت      ــويش جف ــراد خ ــا م ــردد ب  زود گ
  

ــه چــون انــدر زمــين پنهــان      شــوددان
  

 »ســـر او سرســـبزي بـــستان شـــود     
  

، هنگامي كه سرمـست و  ن نورنددربارة افشاي راز، حافظ بر اين باور است كه عرفاي حق، در كانو      
ستند و لاجـرم بـه      شوند، شاعر وجود خود ني ـ    نه توحيد و متصف به صفات الهي مي       مجذوب از خمخا  

  :پردازندمهر ميافشاي رازهاي سربه
  

ــس « ــدان م ــرده ز رن ــرسراز درون پ  ت پ
  

 »مقـام را  كاين حال نيـست زاهـد عـالي         
  

  :فرمايدمولوي نيز مي
  

ــم   « ــر و بـ ــدر زيـ ــست انـ ــر پنهانـ  سـ
  

 »، جهـان بـر هـم زنـم        فاش گـر گـويم      
  

دري و فـاش آن      عرفا را وادار بـه پـرده       سبب عشق آتشين آنان به معبود است كه       فاش سر عرفا، به   
كـه چنـان    رود؛ چرا ون علي و سر او بر دار مي       دن سر، خ  شد به همين خاطر است كه پس از فاش        كنمي

همـة ايـن احـوال و       . پـردازد اليقين و اناالحق گويي و افشاي راز مـي        گردد و به حق   در معبود ذوب مي   
نيروي جاذبـه ذرات و اسـتحاله شـكلي از       . عشق، يكي از اصول اتحاد و فناست      . مراحل از عشق است   

  :ث رشد است، همه تجليات عشقندكه باع) جذب و انجذاب(زندگي در شكلي ديگر 
  

ــدي  « ــي ب ــستي ك ــشق، ه ــودي ع ــر نب  گ
  

 كــي زدي نــان بــر تــو و تــو كــي زدي   
  

 و اين همان عقيـده اسـت        ات است منزله يكي از اصول تكوين عالم، منشاء و مبدأ حي         اين عشق، به  
 خـدايان   تـرين اروس از آن كهـن    «: طير نهاد و گفت   كه افلاطون، آن را در رساله فدروس، در قالب اسا         

  ».است
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  بيدلي دل-6

» همان قلب است كه در لسان عرفا محل و مخـزن اسـرار الهـي اسـت                «در اصطلاح عرفاني     دل كه 
فراست   داده را گويند كه در عاشقي و شيدايي بي        ازدستدل» «بيدل«و عاشق   ) 327: 1376امام خميني،   (

در . اسـت  را به خود اختصاص داده     ها  رادوكساز مجموع پا  % 3اين مفاهيم   ) 322: 1376همان،  (» .باشد
دل عاشق شده چراكه او       ه چگونه عاشق بي   كرد ك نما را درك     با تأويل اين متناقض    توان  اين ميان تنها مي   

  .استرفتهازدستدل
  

 عاشـــق دوســـت ز رنگـــش پيـداســـت
  

ـــت    ـــگش پيـداسـ ـــيدلي از دل تنـ  بــ
  

  )50: 1376امام خميني، (    
  بـه خـود پذيرنـد      با گلرخان بگوييد ما را    

  
 از عاشقان بيـدل همـواره دسـت گيرنـد           

  
  )99: 1376همان، (    

  شادي شاديبي-7

ها   وع پارادوكس از مجم % 3و  . شادي در مفاهيم عرفاني نيز مفهومي متفاوت از مفاهيم دنيايي است          
 است و  رنج و ملالت بوب و هرچه مربوط بدان است مايهآنجا كه غير مح. دهد ميرا به خود اختصاص

  .چشاند تنها محبوب است كه به عاشق طعم شادي مي
  

ــه  ــادي ب ــود  ش ــج ب ــدن او رن ــز از دي  ج
  

ــزداي     ــادي ب ــمش ــن  و از دل ــادم ك   ش
  

  )233: 1376همان، (    

  صورت تركيبات در جملهپارادوكس به-8

ل اي بـراي انتقـا      وسـيله هـا را      شوند كه عـارف آن      مياوت بستري گاه طيفي از مفاهيم مختلف و متف      
داده، بايـد  ها را به خود اختـصاص  وع پارادوكساز مجم% 6اين مفاهيم كه . كند  اش مي   شدهمفاهيم درك 

تـر سـازند و از ايـن     اي براي مخاطب ملموس باشند كه درك پيام مورد نظر سراينده را راحـت             به گونه 
  .شود تر مي روست كه هشياري گوينده در انتخاب اين مفاهيم روشن

  

 شما و قـصور خـويش       كه با خلديان بگو  
  

ــايه    ــه س ــا ب ــت  آرام م ــرو روان ماس   س
  

  )55 :1376همان، (    
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ي  در نمونه. كه كمال در شدن است نه بودن و نه ماندنشده چرارامش و سكون در حركت خواندهآ
ن اسـت بـا   ديگر نيز خواب كه رمز غفلت است و اينجا مقصود غفلت از خويشتن و خويشتن خويـشت   

  .استخوردهگرهمفهوم بيداري 
  :ها برخي ديگر از نمونه

  

اـن بر حسن تـو ســجود آوردنـد          لـه خوب  جم
  

اـ اسـت        اين چه رنجي است كه گنجينه          پير و برن
  

  )49 : 1376همان، (    
 ـ كن لطف و گـذر    لطف  سـر بـالينم   ه  كن ب

  
 بيماري نيست ! كه به بيماري من جان تو       

  
  )73 : 1376همان، (    

  بيمـاري نيـست    هيچ پيش من به از لذت     
  

 تـا ز بيمـاري چـشمان تـو بيمـار شـدم             
  

  )14 :1376همان، (    
اـلي نـدارم          من پريشان   حالم از عـشق تـو و ح

  
 مـن پريشان گويم از دست تـو آدابـي نـدارم            

  
  )149 : همان(    

ــم ز غمــزه  ــه روان  اش افروخــت آتــشي ب
  

ــرا     ــستي م ــشي و پ ـــاد داد سرك ـــر ب  ب
  

  )295 :1376همان، (    
 لـبم  كوثرم اي دوسـت ولـي تـشنه        بر لب 

  
 در كنار مني از هجر تو در تـاب و تـبم             

  
  )306 :1376همان، (    

  حجاب پردگي بي-9

هـا را بـه خـود         از مجمـوع پـارادوكس    % 3پرده كه گاه با عنوان حجاب در مفـاهيم عرفـاني آمـده              
اشـق و معـشوق   همان حجاب است و موانعي را گويند كـه ميـان ع           «است و در اصطلاح     دادهاصاختص

مكان همـه جـايي    از اين روست كه بار بي) 322 : 1376همان، (» .مطلوب را پوشاندباشد و هرچيز كه  
موانعي را گويند كه معشوق را از عاشق دور دارد و نيـز             «از سوي ديگر، نقاب نيز      . شود تعبيركرد   را مي 

  )340 :1376همان، (» .دي است در سلوكس
  

 حجـابي    و بـي   نشيني  رخ كه پرده  اي خوب 
  

 گر و بــاز در نـقــاب        اي صـدهـزار جلوه    
  

  )47ص : 1376همان، (    
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  كردنبي پر پرواز -10

تنهـا محـدوديت نيـستند؛ بلكـه خـود در           ها نه   بخشد كه محدوديت    ق مي عشق چنان قدرتي به عاش    
حتـي بـا   گونه است كه سـالك راه حـق   اين. شوند ي وصول و نيل به حق مي   اي برا   حكم ابزار و وسيله   

ا را هـم ايـن   ه ـ از مجمـوع پـارادوكس  % 3. كند ميهايش باز هم به سوي حق پرواز    بالوجود پرپرشدن   
  .دهد ميمضمون به خود اختصاص

  

 پرپــر شــدم ز دوري او كــنج ايــن قفــس
  

 زنـان پـرم     اين دام بـازگير تـا كـه معلـق           
  

  )151 :1376همان، (    
 پر و بالم كه در دي از غم دلدار پرپر شـد           

  
 پر گيرم وه ياد وصل دلبر بال    روردين ب بف  

  
  )152ص : 1376همان، (    

  پيدايي و پنهاني-10

از مجمـوع   . تجلي ذات حق از يك سو با پيدايي و از سوي ديگر با پنهاني ذات او در پيوند اسـت                   
  .دهد ميرا به خود اختصاص% 3ي و پنهاني ها پيداي پارادوكس

خداونـد پيـداي پنهـاني    » هوالاول والآخر و الظاهر و الباطن     «االله هم آمده    از اين روست كه در كلام     
  .است كه سرآغاز و سرانجامي ندارد

  

اـلا            عالم عشقست هرجا بنگـري از پـست و ب
  

اـني نـدارم             سايه     عشقم كـه خـود پيـدا و پنه
  

  )150 : همان(    
ــرده برداشــت ز اســرار ازل، پيــر مغــان   پ

  
  فـاش نهـان     باز شد در بـر رنـدان گـره          

  
  )282 : همان(    

  .كند و پيدايي او پنهانش مي. او ياري است كه همه جا خانه اوست
  

 همه جا خانه يار است كه يارم همـه جاسـت          
  

 ام  سان آمـده  هپس ز بتخانه سوي كعبه چ       
  

  )140 : همان(    

   پيرامون كردارهاي انسان در سلوك-11

ترين و رساترين زبان هم از    د كه فصيح  برخي از حقايق عرفاني آن چنان ژرف و غيرقابل بيان هستن          
داده، از ايـن  هـا را بـه خـود اختـصاص     وع پارادوكساز مجم% 15بيان آن عاجز است و اين مفاهيم كه       

  .توان آن را بيان داشت مي» زباني زبان بي«روست كه تنها با 
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ــا   ــه زبــ ــويم بــ ــينگــ  زبــــاني  بــ
  

ــازنينم    ــان نـــــ ــع بتـــــ  در جمـــــ
  

  )287 :1376همان، (    
هـاي    در ايـن رشـته تمـام نظـام        . هاسـت   ت عشق كوچكترين خدمت پربهـاترين خـدمت       در مملك 

  .شود مي» فرمانروا«آن كوي در حكم » غلام«دهند و  ميادي ارزش و اعتبار خود را ازدستقرارد
  

 رو حلقــه غلامــي رنــدان بــه گــوش كــن
  

ــاش    ــساد ب ــون و ف ــالم ك ــانرواي ع  فرم
  

  )129 : همان(    
  :ند ازهايي ديگر عبارت  نمونه

  

 آنـچه ديـدم ز حريفان همه هشياري بـود       
  

 زده بيداري من خواب من است     در صف مي    
  

  )57 :همان(    
 دل كه آشفته روي تـو نباشـد دل نيـست          

  
 آنكه ديوانه خال تو نـشد عاقـل نيـست           

  
  )67 :نهما(    

 بلبل اندر شاخ رخسار گل مدح تو را خوانـد و نخوانـد            
  

    

  و صحرا هست و نيـست      بوي عطر موي تو در دشت         
  

 جـان مـن در راه آن دلــبر فــدا گــشـت و نـگـشـت             
  

    

 جـان خـوبـان بـرخـي خاك دلارا هـست و نيـست             
  

      كــاروان عــشــق در رؤيــاي او رفــت و نــرفـت
 جـان صـدها كاروان در ايـن تمنّـا هـست و نيـست               

  
  )69 : همان(    

  

  ز سـر گيـرم     بهار آمد جواني را پس از پيري      
  

 كنار يار بنشينم ز عمر خـود ثمـر گيـرم            
  

  )152 : همان(    

  آباد خراب-12

در اين  . هاي ساري در عرفان است كه رمزي در شناخت حق تعالي است             آبادي از پارادوكس    خراب
  .دهد ميها را به خود اختصاص وع پارادوكساز مجم% 3منظومه هم 
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 ينمآبـاد بنـش    هنگام خزان در اين خراب    هب
  

 بهار آمد كه بهر وصل او بار سـفر گيـرم       
  

  )152 :1376همان، (    
روست كه در اين ركـود      ازاين» .كل يوم هو في شأن است     « در خزان كه بهار عرفاست نيز خداوند        

اي ديگـر از   و جمود هنوز هم نشاني از حيات در هيأتي از نوزايي به هنگام بهار اسـت و يـا در نمونـه               
  :      دجمع اين دو اضدا

  

 بــــردار حــــجاب از رخ و رو بگـــشاي
  

ــن     ــادي م ــراب و آب ــه خ ــل هم  اي اص
  

  )236 : همان(    

  گيرينتيجه

هاي عارف  اصولاً رسيدن به بالاترين مقامات معرفت و كمال روحاني، پيوسته از اهداف بلند انسان             
است، در آثار خويش به     كه جهان بيني عارفانه او بر عشق و عاشقي استوار           ) ره(است حضرت امام  بوده

وصل عبارت است از وحدت حقيقت ،چون سـرّ بـه حـق             . استتبيين و توصيف مفهوم وصل پرداخته     
مـه  امـام بـا ه    . نـدارد گرداند كه از كس خبر     جز حق نبيند و نفس را از خود طوري غايب          متصل گشت 

حـضرت  .  تاز اسـت ل است، ولي شخصيت عرفاني او از همه آنان ممئعظمتي كه براي ارباب عرفان قا 
است كـه    امام معتقد  .استكردهدر آثار عرفاني خود به مقام وصل با موضوعات مختلف اشاره          ) ره(امام

ا يكـي  هـاي نـور ر    زند بلكه پـرده   تنها حجاب هاي ظلماني را كنارمي     هاي دنيوي نه  پوشي از لذت  چشم
.  امام در شعرشان مشهود اسـت      گري در مكتب عرفاني   روحية ملامت . داردپس از ديگري از ميان برمي     

  .نماستهايشان در كلام و محتوا متناقضهمچنين غزل
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Abstract 

Imam Khomeini believes that the concept of love is covered by the 

necessity of covering the divine essence. On the one hand, he believes that 

the universe is all the shadow of the beloved, even the love of the mountain 

and nature belongs to the beloved, and on the other hand, he has described 

the absolute beloved in secret, to the extent that even the use of the words of 

the unseen is inward. He also knows about the divine nature from necessity 

and urgency. The language of lyricism and joyful information and romantic 

themes and reckless expressions do not leave room for mysticism to study 

and discuss, and if there is a trace and fruit of mysticism, it is its lip and 

essence, which knocks on the door of love like a ring and says need. 

Innovation in this research is mystical love in Imam Khomeini's poems, 

which has not been done in any research so far 

Keywords: love, mysticism, Imam Khomeini's poem, sonnet, romantic 

themes, natural love.  
  

 


